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 هممقدّ .0
نیش ابوری ب ه س بب رباعی ات      خیّ ام ش هرت ح  ی  اب والیتم عم ر ب ن اب راهی         ترین دلی ل مه  ،تردیدبی 

را در اوق اتی ک ه از ح  اب نج وم و از ت دقیئ م  اول   ب و         هاآنگویا »، اگرچه بوابر قول غالب ؛اوست

 «دس رو برای تیریم خ ا ر و تخیی ف ت  ثّرات خ ود م ی     ، شدتحقیئ غوامض ح مت خ ته و پریشان می

در دنب ال تی ّ رات فل  یی خ ود س روده و قص د او از        خیّ ام ها را چه ب ا این رباعی»( و 115: 1363، شیئ)

 (.123: 1363، صیا) «شاعری و درآمدن در زیِّ ش را نبوده، هاآنساختن 

و نی ز   جه ان  ادبیّ ات پهو اور   ةاو در گ  تر  ةو آواز خیّ ام ش مول  جه ان  ةحضور اندیش، با گذشت زمان 

او برداش ته   ةو اندیش   شخص یّت پرده از روی حقیقت راس تین  ، دنیا ةهای زنداش ارش به اغلب زبان ةترجم

ا ب ه ب  یاری از    وجب ش ده اس ت ت     م  ، در جه ان غ رب   ه ا آنو حُ ن قبول  خیاّماست. اهمیّت رباعیاّت 

 ثیرپ ذیری از ف  ر و   بووی ود. ای ن اس تقبال و ت   هاآنهای رایج برگردانده شوند و شروحی چود نیز بر زبان

فرهوگ ی و   ةدر میان شاعران م اصر عرب نی ز قاب ل پیگی ری اس ت. بای د دان  ت ک ه رابو         ، یخیاّم ةفل ی

 ةص در  اس لام و حتّ ی دور   ، دوران پ یش از اس لام   .ای  ولانی و درازمدتّ اس ت رابوه، ادبی ایران و عرب

 ایران ت ثیر پذیرفتود. نتمدّعمدتاً اعراب از فرهوگ و ، عباّسی ةدور بالأخصاموی و 

از ش اعران و   خیّ ام ت ثیرپ ذیری   ةدهو د نش ان ، ص راحت مولب ی ک ه ب  ، ه ای مت ون که ن   بوابر گزارش» 

نی ز همانو د تم امی بزرگ ان آن      خیاّمتردیدی نی ت که اماّ  نوی ودگان عرب قبل از خود باشد وجود ندارد

مانو دی داش ته   ت  لّ  کام ل و ب ی   ، قایئ ادب  عربناچار به فراگیری زبان عربی بوده و به زبان و د، روزگار

، بشّ ار ب ن ب رد   ، است و ب ید نی ت که ب ضی از مضامین اش ار خود را از شاعرانی همنون ابومحجن ثقی ی 

از ، ابو نواس و به ویژه ابوال لای م  رّی اقتب اس نم وده باش د. حتّ ی در ب  یاری از مو اب  ق دی         ، ابوال تاهیه

ت اریخ  غضویر تبری زی و   صوان الحکمّ  ةیتم  ( و ذیل 51: 2 ج، 1335، ن عماد اصیهانیاب) القصر ةخریدجمله 

 ب ه ب  د(.   1: 1353، نی ا مح  وی ) «انداش اری عربی را به او ن بت داده، هجری 622ی قیوی ت لیف الح ما

ه ای  از  ری ئ آش وایی ب ا ترجم ه    ، ای ن ک ار  باید گی ت ک ه   ، به ش ر م اصر  عرب خیاّمورود  ةنحو ةدربار

ی در خیّ ام ه ای  ب ه پ ژوهش  ، پژوهی عرب  م اص ر خیاّم ةسابق»و رباعیاّت او آغاز شده است.  خیاّماروپایی 

زم ین  ه ای او ب ر مردم ان مغ رب    و اندیش ه  خیّ ام زمین مربوط است و در عظمت و گ تردگی نیوذِ مغرب

، وپُ  ه ، کری  تن س ن  ، ن ی لاس ، گارس ن دوتاس ی  ، هایهتوماس، همین بن که بزرگانی چون فیتز جرالد

بخش ی از  ، ش مار دیگ ری  ارن ت رن ان و گ روه ب ی   ، پیر پاس ال، ژوکوف  ی، آرتورآربری، ادوارد براون
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ی در اروپ ا  خیّ ام  ةب ه پدی د   توجّ ه ان د.  نم وده  خیاّمهای پژوهش و ترویج اندیشه، عمر خود را صرفِ ت مّل

ه ای گون اگون   ب ار ت اکوون ب ه ص ورت     311ب ر  ب ال   ، فیت ز جرال د   ةکه فق  ترجم   رونئ پیدا کرد قدرآن

ق رار گرفت ه   « گوت ه »و « دانت ه »، «ش  پیر»، «هومر»در ردیف شاعران بزرگی از قبیل   خیاّمموتشر گردیده و 

 (.4: 1353، همان) «دنیا ترجمه و موتشر شده است ةهای زندزبان ةبه هم خیاّمو رباعیاّت 

 لهأبيان مس. 0-0

عراق ی اس ت ک ه ب ه هم راه ب در        ةش اعر پ رآواز   البی اتی  عبدالوهاّب، اصر عربی ی از پیشگامان ش ر م 

ه ای  ش اعری اس ت ب ا اندیش ه     بی اتی و نازک الملاو ه راهی تازه در ش ر نو عربی گش ودند.   ال ّیابشاکر 

ه ای ف راوان و تب ی دهای پ ی در پ ی س بب       زندگی در عراق و از سر گذراندن فراز و نش یب ، جهان و وی

 ت رین برج  ته ای از بیاتی ش د و پیون دش ب ا مو اب  عظ ی  فرهوگ ی ش  ر او را ب ه گوجیو ه          ةندیشبالودگی ا

از می ان   ،تبدیل نمود. پیوند عمیئ بیاتی با ایران و عواص ر فرهو گ ایران ی   در تمام جهان های انقلابی اندیشه

، خیّ ام ب ه   هتوجّ   ،ه ای حض ور فرهو گ ایران ی    ی  ی از ای ن جل وه    .ت داد زیادی از اش  ارش هویداس ت  

ع رب   ادبیّ ات در  پررن گ ایرانی است ک ه در دوران م اص ر ب ه ش  لی      ةر و فیل وف برج تمتی ّ، ح ی 

ی خیّ ام ه ای  پ ای اندیش ه  ردّ، قرار گرفته است. این ج تار در صدد است تا ابت دا  توجهّو مورد  شدهشواخته

ض من بررس ی    گ اه آن ؛بیابد البیاتی عبدالوهاّب از« الموت ف  الحیّاة»و « یتی  لا یتی   ال ذی»را دو دفتر ش ری 

بخش ی  و می زان اله ام   البی اتی  عب دالوهاّب در ش  ر   خیّ ام چگونگی حضور ، ش ر ةهایی از دو مجموعنمونه

 توبیقی مورد ارزیابی قرار دهد. ةاین شاعر عراقی به شیو ةرا بر عا یه و اندیش خیاّم

 پژوهش ةشيو .1-0

بررس ی  توبیق ی   ادبیّ ات چ ارچوب  را در  خیّ ام بی اتی از   ت  ثیرات ، تحلیلی -توصییی ةبه شیواین پژوهش 

 ،ای  . ب ر اس اس اص ول م ت ب فران  ه      از م تب فران وی ادب توبیقی بهره برده ،کود. در این پژوهشمی

بل  ه ن وعی    ؛دیگ ر اتی اقی و از روی حادث ه نی  ت     ادبیاّتبه  ادبیاّتانتقال یک موضوع ادبی از یک » اوّلاً

ل ذا ب ین دو اث ر     ؛(11: 1353 ،ال دّین جم ال ) «ت و م ل ول اس توار اس ت   علّ   ةتاریخی است که بر پای ةبورا

 ر وجود دارد.ت ثیر و ت ثّ، مورد موال ه

 حقيقت ةپيشين .1
 ه ا آنح اف  و... ک   و ب یش آش وا ب وده و از      ، س وایی ، اگرچه اعراب از قدی  با بزرگانی چون فردوس ی  

در آث ار  ، ه ای پیش ین  او در دوره ةو اب  اد اندیش    خیّ ام پ رداختن ب ه رباعیّ ات    امّ ا   ؛دان  سخن به میان آورده

و رباعیّ ات   خیّ ام ، م اص ر  ةو چه ب ا ناپیدا ب وده اس ت. در دور   رنگک ب یار ، شاعران و نوی ودگان عرب
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، ع رب  رم اص  به  وری که ش اید در جه ان    ؛ب یاری از پژوهشگران عرب قرار گرفته است توجهّاو مورد 

مورد عوایت قرار نگرفته باش د. ت اکوون ح دود     خیاّم ةاندازبه ، حتیّ شاعران کلاسیک عرب ؛هیچ شاعری

ان د. ب رای   و رباعیّ اتش ت  لیف ک رده    خیّ ام  ةکتاب درب ار  311و بیش از  خیاّمم تبر از رباعیاّت  ةترجم 31

یوس ف ح  ین ب  ار مراج  ه      خیّ ا لریاعیّ ات ال ةالت رجمّات الررییّ توان به کتاب می، آگاهی بیشتر در این زمیوه

 (11: 1353، همان) کرد

ی ش ایان  مق الات و آث ار  ، و برخ ی از ش اعران کلاس یک و م اص ر  ع رب      خیّ ام  ةدوسوی ةرابو ةدربار 

ه ایی  گم ان ه ای  دو کت اب دیگ ر ب ا عو وان     ،ح  ین ب  ار  یوس ف  دکتر از جمله  ؛پدید آمده است توجهّ

دارد  در آث ار پژوهش گران م اص ر ع رب     و رباعی ات او  خیّ ام عم ر  و نیز  خیاّما از ههای عربنوشته ةدربار

 ةلجهّو  الررییّا» ةان د و مقال   ب ه فارس ی ترجم ه نش ده     یانهمت سّدر بیروت به چاپ رسیده و  1355که در سال 
کت اب   33ان د و در ش ماره   آن را به فارسی ترجمه نم وده که دکتر اح ان اسماعیلی  اهری  «یراث فّاس  يف

ه ای  اندیش ه  ةای  و اب وال لای م  رّی و مق     ام خیّ  ارتب اط   ةدربارو فل یه به چاپ رسیده است.  ادبیاّتماه 

ه ای  پ ژوهش  البی اتی  عب دالوهاّب ه ای  ش  ر و اندیش ه   ةو دربار ها مقاله و پژوهش انجام گرفتهده، این دو

ت وان ب  ه  م ی  ه ا آنک ه از می  ان   س ت ش ده ا نوش  تهه ای پژوهش ی   و   ر   نام  هپای ان گون اگونی در قال ب   

بررس ی توبیق ی ش  ر    » از دکت ر عل ی نجی ی ای وکی و    « البی اتی  عب دالوهاّب های برج ته در ش ر اسووره»

ان د.  اشاره کرد که در دانش گاه ته ران انج ام گرفت ه     حداز شیوا متّ« البیاتی عبدالوهاّباخوان ثالث و مهدی

ک ه در   دارد« پژوهی با ت ی ه ب ر جه ان م اص ر ع رب     خیاّم»ی با عووان امقاله، نیامح ویناصر  ،علاوه بر این

به چاپ رس یده و م ا در نوش تن ای ن مقال ه از آن       فارسی دانشگاه اصیهان ادبیاّتهای زبان و پژوهش ةنشری

ه ای حض ور او   و جل وه  خیّ ام ت ثیر رباعیّ ات   ةهای جدّی دربارتاکوون پژوهش ،هابه جز این ای .بهره برده

عراق ی ص ورت نگرفت ه اس ت. از ای ن رو ب رآنی  ت ا در ای ن          ةهایش در اش ار ای ن ش اعر پ رآواز   اندیشه و

 اشاره کوی . بیاتی ةدر ش ر و اندیش خیاّم ت ثیراتپژوهش به 

 البياتی عبدالوهاّب معرفّی .9

لات دبیرس تان  د ش د. تحص ی  در بغ داد متولّ    م 1326دسامبر  13در  «احمد جم ه خلیل البیاتی عبدالوهاّب»

عرب  ی رای ع الی بغ  داد ب  ا لی  انن ادبیّ  ات   از دانش    م 1311ر بغ  داد ادام ه داد و در س  ال  و دانش گاه را د 

ه ای  ف اّلیّ ت نوی  ی و دیگ ر   پن از آن به تدرین پرداخت و در کو ار آن ب ه روزنام ه    .التحصیل شدفارغ

موتش ر ش د.    (1)«ه ا فرش تگان و ش یوان  »وان ش ر او با عو   اولّ ها دفترموبوعاتی روی آورد و در همین سال
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ه ای  ف اّلیّ ت را ب ه چ اپ رس اند. حض ور بی اتی در       (2)«ه ای ش   ته  ابری ئ »دفتر  ،1314پن از آن در سال 

ابتدا به لبوان گریخت و سپن راهی مص ر ش د. دفت ر ش  رش ب ا ن ام        .سیاسی سبب تب ید و آوارگی او شد

در ق اهره ب ه    م 1316در س ال  ، عرب ی و مش  لاتش   ةمایه جام   رونبا د (3)«کودکان و زیتون را باد ،ش وه»

از او موتش ر ش د ک ه     (1)«ش  رهایی در تب ی د  »و س پن   (4)«نامه ب ه ن ا   ح م ت   »چاپ رسید و ب د از آن 

ع راق روی   م 1315 ةو دار این آوارگ ی ب ود ک ه انق لاب ژووی       در گیردهد. اندوه غربت شاعر را نشان می

در روس یه اقام ت گزی د.     م 1364به روس یه رف ت و ت ا     م 1313خویش بازگشت. در سال  داد و او به و ن

 1363موتش ر ش د. در س ال     م 1313که بیشتر شامل اش ار مارک ی تی اوست در  (6)«بی ت قصیده از برلین»

ی د  ب ه ق اهره تب    م 1361عراق ی او را با  ل ک رد. در س ال      ةم ح ومت عراق بار دیگر شواسوامه و گذرنام

 ف اّلیّ  تب  ه عو وان رای  زن فرهوگ ی در ق  اهره ب ه     ،وقت  ی ب ار دیگ  ر ب ه ع  راق بازگش ت    م 1365ش د و در  

فرهوگ ی اقام ت گزی د. آخ رین ب ار در س ال        ةده س ال در اس پانیا ب ه عو وان واب  ت      ،پرداخت. پن از مصر

 ردن شد.پن از مدت کوتاهی ناگزیر عراق را ترک کرد و ساکن ااماّ  ؛به عراق بازگشت م 1331

ع( ) ایران آمد و چود روزی را در ایران گذران د و ح رم ام ام رض ا    البیاتی چود ماهی پیش از مرگ به  

 3 ش وبه س ه و آرامگاه شاعران بزرگ چون س دی و حاف  و فردوسی را زیارت کرد. او س رانجام در روز  

عرب ی ب ه خ اک     ینال دّ مح ی خود در دمش ئ س وریه درگذش ت و در قبرس تان      ةدر خان م 1333آگوست 

 سپرده شد.

جو گ جه انی در انگل  تان     ةکه در آس تان  «ایماژیین»م تبی است با نام  ةنمایود، در جهان عرب، بیاتی 

ب  یار دارد. اس تیاده از کلم ات دقی ئ و      توجّ ه و آمری ا به وجود آم د. او در ش  رش ب ه اس تیاده از زب ان      

 (.333: 1333، بهروز) دهدقرار می« الی  رو»او را از پیروان م تب ،  ریف و ت رار عبارات

ه  ای ( و نی  ز انق  لاب1343/ ش 1326) فل   وین ةل ویژه ب  ا وق  وع م    ب   ؛دومّپ  ن از جو  گ جه  انی  

گرای ی سوسیالی  تی   ن وعی واق    ، (1314/ ش 1333) ( و الجزای ر 1312/ ش 1331) مارک ی  تی در مص ر  

 ش ب ه رو در ش  ر  ی ن ا از ؛در ای ن حلق ه ج ای داد   در میان برخی ادبای عرب رواج یافت که بیاتی را بای د  

 پ ردازد م ی  تب ی د و گ اه رازه ای وج ود آدم ی     ، بردگ ی ، اس ارت ،  ل ، فقر، امروزی تمدنّچون  م اولی

 (.13: 1335، برگ نی ی)

 1343ال ّ یاّب از س  ال   الش  اکر البی اتی ب  ه هم راه ن ازک الملاو   ه و ب در     عب  دالوهاّبتح ولیّ را ک ه    

، در ادام ه ب ا اقب ال ش اعران بزرگ ی از دیگ ر کش ورها       ، ور ش ر آزاد عرب آغاز کرده بودمیلادی برای  ه
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ف دوی  وق ان   ، یوسف الخال و آدونین از لبو ان ، انی از سوریهقبّ نزار، بور از مصرچون صلا  عبدالصّه 

 به پختگی و کمال رسید.، و م ین ب ی و از فل وین

ب ا  ، از ش  ر  برداش تی  چو ین  .سیری که پایانی ن دارد  ؛است «چو کو سیر کردن»او  ش رهای ةمایدرون 

. اس ت  س ر ب رده  ه ب   و ک وچ  بیشتر عمر خود را در آوارگی زیرا وی ؛دارد او نیز هماهوگی شخصی زندگی

 ه ای مای ه درونو د ن  روش مار م ی   به ش ر م اصر عرب هایجلوه دارتریناز استخوان ی ی بیاتی ش رهای

 و ایران ی  عرب ی  فرهوگ ی  از می را   راه در ای ن  . ویستهاآن وجوه بارزترین، و اجتماعی فل یی، لیتغزّ

 ب ود و ش اید در می ان    ایران ی  تم دنّ و  فرهو گ  از ش ییتگان  البی اتی  عب دالوهاّب » .اس ت  برده فراوان ةبهر

را در  ای ران  و ت اریخی  فرهوگ ی  نماده ای  گونهاین که یابی را می کمتر ک ی عرب و نوی ودگان شاعران

 (.33: 1345، کدکویشیی ی) »باشد کار گرفته ش ر خود به

 در شعر بياتی خياّمحضور  .1
را در ش  ر بی اتی در س ه دس ته      خیّ ام چگ ونگی حض ور    ،ای  توان  تی  هایی که انجام دادهبر اساس بررسی

ک ه ش اعر    س ت « و توص یف زن دگانی او   خیّ ام نام ب ردن از  »ی وی توها  ؛خیاّمنخ ت توصیف  :شر  دهی 

دوستان و دیگ ر اف رادی ک ه    ، دختر، از جمله هم ر ؛اشی زندگیهای عادّشخصیّتس ی دارد مانود تمام 

دومّ   ب ا او س خن بگوی د.    ن ام بب رد و نی ز از ام ور م رتب      خیّ ام از ، انداش حضور داشتهبه نحوی در زندگی

 ق رار داده،  توجّ ه را م ورد   خیّ ام ه ای مح وری   شاعر به  ور دقیئ اندیشه .است «خیاّمهای اندیشهبه  توجهّ»

ش اعر   ب ا  خیّ ام  ایوج ا در  .اس ت  «خیّ ام نق اب  »ش اعر از   ةم اس تیاد را به ش رش وارد کرده است و سوّ هاآن

از  ک ه هوگ امی کو د و  ص حبت م ی  در واق  از خ ودش  اماّ  ؛بردنام می خیاّم ه از شود و بیاتی با ایوی ی می

نیش ابور هم ان ش هر     ودش هم ان بغ داد زادگ اه خ ودش اس ت.     مقص  ، گویدسخن می خیاّمنیشابور زادگاه 

، آرمانی است ک ه مانو د بغ داد زم انی در اوج آب ادانی ب وده و زم انی نی ز دس تخوش ح واد  زمان ه ش ده            

 ویران گردیده است.

 خياّم. توصيف 1-0
در انتظ ار ک  ی ب ود ک ه      هاک ه در تم ام عص ر   »داند می خیاّم حالشر ی تی را  ولاتی ی  الذّیبیاتی دیوان 

 کو د؛ م ی  م رّف ی را وص ف و   خیّ ام  ، او«(3)ا قّداس ةفّ  اا ّ»( در 13: 2 ج، 1332، بیاتی) «آیدآید و نمیمی

 :ین توصیف این استاوّل

َ  لاّ   الو ّوس : 2 ج، 1332بی  اتی، ) ...خی ّا أصّّایا المّه  فّ   یّر  یّا  /فهّذ  الّ یّّ    یرّو / ا طّ   الُّججاجّ لا / لاأشّر

63) 
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! تیر ب ه ت و اص ابت    خیّام/ گرددشک این شب بازنمیبی/ و جام بلورین را ش  ت/ تاری ی را نور نوشاندترجمه: 

 هیچ راه گریزی نی ت. ؛کرد

 :گویدای که ناامیدی مولئ بر کلامش سایه اف وده میبه گونه، خیاّماز دومّ و در وصف 

 (63: همان) ا قداس ةف  اا / ألا قدح البکاء/ یقب  المماء/ فربَّ  ا یشاء/ لاالخمر ف  الإ اء

 در می دة سرنوشت/ یا پیالة اشک/ با گوبد آسمان/ خواهی بووشهرچه می/ شراب در پیاله استترجمه: 

پل ی ب ه ش رای  ام روز     ، امخیّ  شود و از وصف خود می ةاوضاع زمان توجهّو وصف او م خیاّماز  جاایندر 

 :زندجام ه می

مّاسا ف / فخی ّا أصّایا الم ّه ف فّ   یّر  یّا  لاساء   ی جّری  / الظبّ  فّ  الصّحراء -/   شّیه  اییّا ا  هّاآنلالت حمّب الّد یا  اا
َُ الصَّید ف  المماء  (63 همان:) ک 

این خواس ت روزگ اران    .ی استپودار که این خروس خر/ !خیّامتیر به تو اصابت کرد راه گریزی نی ت ترجمه: 

 اندآسمانو به دنبالش سگانی ش اری در / خرامدآهو در صحرا می/ است

را از  خیّ ام ، بیاتی با نام بردن از خروس که رمز آگاهی است و در اسا یر همواره پی ک س روش اس ت    

 :رانودمی ها بر آن ح  دهد؛ از شهرهایی که آمار و ارقام و بانکامروز آگاهی می ةفضای جام 

ّّاس ا ت ّ  ی مّّوتُ فّاس    َ  قّ د ا الخم  ّّا التّ  ی حکُمُهّّا ایسقّّاُ  لمّّدن ال/ سفیقّّا الوایّد فّّ  ساّتاّّا  ایخیّر  / الی ّّد یت ی حّّ و ما
 (65: همان) البووکُ لا 

ب ه ش هرهایی   / توه ا ی اورت در س یر واپ  ین اس ت     / خواران بمیریهای می زیر گامتا با دست خالی در ترجمه: 

 رانودح   می هاآنها بر که آمار و ارقام و بانک آلودخواب

 :نمایده نایافتوی میین توصیف بیشتر شبیه به خیال شاعر است و نیز انتظار امیدی دوردست که البتّو سومّ

َ  أاّواءا الوججّو ا / طاس ت یاوا کما طّاس  یاوّا ی مّاأُ ألّیا لیّّ   / فهذ  الّ یّ  لت یرو  ا هّذا الَّیّاا فّد ی/ « جّّ »ُ رّا قیت ی حّ
 (65: همان)  ات  قبا أن ی وبّج الوهاس

م ا در زی ر ن ور س تارگان     / مانود هزاران سال گذشته که گذشته اس ت  گذرد؛می/ گرددنمیاین شب بازترجمه: 

 .روز برآید آن هپیش از  ؛و خروس این شب مرده است/ شوی می آغوشه دجله 

ص حبت   خیّ ام ه ر کج ای دی وانش ک ه از     ، دان د م ی  خیاّم ةرا م شوق« عایشه»بیاتی که  ،از این گذشته 

 م رّف ی  ةالمّوت فّ  الحیّازن د. او خ ودش عایش ه را در ابت دای دی وان      کود گریزی نیز به ن ام عایش ه م ی   می

( ع لاوه ب ر ای ن    ةالموت فّ  الحیّاحاشیه دیوان : 1332، بیاتی) ؛خیاّم ةگوید دختری بود م شوقکود و میمی

 ؛رم زی اس ت  »داند و م تقد اس ت عایش ه   دید و نمادی فردی و اجتماعی برای عشئ میاو را رو  عال  ج

تح ول   رفت ه رفت ه دلیل که نام زن ی اس ت ک ه ان  انی ع ادی از گوش ت و خ ون اس ت. ول ی           این بهزمانی 
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ش ود و ب  د از   شود که از عشتار سومری به عشتروت فویق ی تب دیل م ی   یابد و به نمادی ابدی تبدیل میمی

 (16: 1333، بیاتی) .گرددبازمیاسلام  تمدنّم با نام عایشه به آغوش اسلا

روح ی ش اد و پرنش اط و    »از دس ت رفت ه اس ت؛    « شادی و  راوت و رو  »در ش ر بیاتی نماد  «عایشه» 

تجلّ ی پی دا کو د و از     توان ت در عراقی آب اد و آرام و ب ه دور از قت ل و زور و فش ار بیگان ه     که می« نورانی

توان د بی انی رم زی از    م ی ، ش اعر  ةر و تح ّ ر پیوس ت  گیتن از دوری و هجران عایشه و ت ثّسخن، ثاین حی

ه ای ف راق و   ی ادآور درد و رن ج  ، ای تش بیهی و تمییل ی  های تب ی د باش د ک ه در رابو ه    ها و رنجاف ردگی

 :گویدکه می آنگاه« مرثیة عایشه» ةمیلاً در قو  ؛تواند بودنیز می« عاشئ و م شوق»دوری 

هاف ااسسُ  ای واتا / یبک  عّ  الیرات/ صیصاف   عاسی   ایلاساق/ عائش  عا ت  ع  الشتاء لّبُمتانا  یاجّا  / یصوعُ  ت   وعا
 (131: 1332، همان) لحب   ات

و نگهب ان  / –کو د  ف رات گری ه م ی    ب ر / –ب رگ  بی دی ب ی   -/ عایشه همراه با زم تان به ب تان بازگشتترجمه: 

 سازدتاجی برای عشقی مرده می/ –های آن مردگان از اشک

مج ازاً  ) «هم راهِ زم  تان ب ودن   »ش ده اس ت و   « زم  تان »دان د ک ه گرفت ار    می« عشقی مرده»را « عایشه» 

، «زم  تان »، تواند تصویری نمادین از سردی ی  س و ناامی دی باش د و ب ه   ور کلّ ی      سرما و یخزدگی( می

و  یمردگ  دلهمگ ی بی انی رم زی از ح الات ان دوه و      ، «ه ک ردن گری» و «اشک»، «مردگان»، «برگبیبیدِ »

 :گویددر ادامه می .آیودعشقی به شمار میبی

/ «المّاییت»عائش  یواُ  فّ  / لتتکا  الریویت/ یُّای فوق لاجهها جحافا الدیدان/ یربث ف  خص ت لیا شررها الجرذان
 (131: همان)  قطوع  الرأ  عّ  ایسیک 

ت ا دو چش مانش   / خزنداو می ةها بر چهرلش ر کرم/ کوودهای گی وی سیاهش بازی میرّه ها در موشترجمه: 

 «با سری بریده بر تخت/ ˚خواب است « مابین»عایشه در  -/ را بخورند

بیو د و  رفت ه م ی  از دست ، عمارگرانتاس دیرزمانی است که عشئ  خود را در چوگ ال ، در حقیقتاو  

ص راحت  ب، اش را در ادام ه ه است و این ناامیدی از بازگشت عش ئ گذش ته  گویی با این وض یّت کوار آمد

 :بر زبان آورده است

  َ  عائشّ  عّا ت إلّ  ی  هّا البریّد /  ا قالَ الرر اف / أقول لّصیصاف / أصیحُ  ت قبرا إ تظاسی یائما  أصیح/ لاأ بشُ الترا
 (133: همان)

آنن ه را  / گوی و به درختِ بید می -/ کش انتظارم فریاد برمی ناامید، از قبر / کو و خاک را زیر و رو میترجمه: 

 عایشه به سرزمین دوردستش بازگشت./ :پیشگو گیت
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پ ذیرفتن تحقی ر و ش   ت و از دس ت دادن     »ای از نشانه، عراق() «عایشه»، «مرگ در غرنا ه» ةدر قو  

در هی  تی دیگ ر    ایوج ا ا در س رزمین ع راق( ر  ) م ش وق ، توان د باش د. بی اتی   می« عظمت و موزلت گذشته

قداس ت  ، ب ا ای ن ح ال    ؛شود اهر می« کویزکی»به صورت ، بار دیگر، کود. عایشه پن از مرگملاقات می

اح   اس ، اشب ا دی دن ش  رم و ان دوه م ش وقه    ، عاش  ئ() اش را ب  ا خ ود دارد و ش اعر  و پاک داموی گذش ته  

 :کودش  ت می

ُُ یرّد المّوتا / َیجتازُ ألی یّا/ ...یُُّیح عت ج بیوها الوقاَ جاسیّ   / هّا أ ّذا أسّمرها یقّول لّ  لبیّا/ عائّد   لّبیَّ/ یّوه
 (143: همان) أعو   ت  مّکت  إلیا

/ گ ردد... و ب ه س وی خان ه برم ی    / خی زد و پن از مرگ به پا م ی / دارد...اش برمیو نقاب را از چهره ...ترجمه: 

 گردم...ممل ت  به سوی تو بازمی چون کویزی از/ –یک لبّ: گویدشووم که به من میایوک می

س خن ب ه می ان آم ده     « م شوقة ش اعر »در دو مورد از عایشه، به عووان « هایی به سوگواژه»در ش ر بلود  

 :گویدمی« غیرمم ن»ای با عووان است. در قو ه

ات  إذا  ا / لموتا یوهش   خالب ا/ یحو  اول الموس  متجدیا  / أغرق ف  الصمَ ال ذیاب  / یتی  لا یتی   ع الیجر 
 (153: همان) الیت  ألا ی ی 

کو د و  وزگی م ی  وار دری   راف دی   ا / است ه رورفت فعشق  که در س وت / آیدآید و نمیبا فجر میترجمه: 

 ناامیدی او را هلاک کود. س و تا زمانی که ی/ خورندهای مرگ او را میچوگال -/ چرخدمی

ام ان  ت رس و ی  س و    ب ی است؛ محتضری است که در برابر هجوم  ای درماندهم شوقه عایشه، در ایوجا 

در او ب اقی نمان ده اس ت.    ، گیر شده است و هیچ امیدی برای نج ات و ره ایی  های دلش زمینساق، مرگ

توان د  ، در م و ی م اص ر آن م ی   خیّ ام ، نیش ابور   «ش هر مردگ ان  »، موظ ور از  «نوشته ب ر قب ر عایش ه   » در ش ر

« فش ار و ض  ف و خ  تگی و س  وتِ ناش ی از ت رس و توه ایی و انزوا لب ی        »که نمادِ باشد « عراق  بیاتی»

و ح وم  ت غاص  ب و  خیّ ام و ویرانگ ر س  لجوقی در عص  ر   نی ز، ق  وم وحش  ی « لش   ریان آت  ش»اس ت.  

، نم ادی اس ت از تب  اهی و ویران ی ک ه نیش  ابور    ، . ای ن ترکی  ب ود  ت هاس ت مارگر بیگان ه در زم ان بی  اتی    

ع راق ش ده    گی ر گریب ان ، دمال س ّ ستوران خویش کرده بود و اکو ون در نظ ر بی اتی   را لگ خیاّمسرزمین 

 :است

 لا  «أن   ی قیّا  »/ لاشطَّ ی  المُّّاس/ لااقتحمَ  دیو   الموی  خیول الواس/ یَّغ  دا ای إذا  ا طّع الوهاس/ یا ساکبا   جران
لا  ّت هوّّا / فمّّت هوّا أقّبَّّ/  صّّیا  لّّرَ/ قّّّبقاّّی عّّ  أطّّ ل هّذا اللا / لاایّا عّّّ  طیّولت  أ ّّا  صّمَ القبّر/ لقّاء

 (132: همان) ساَّ
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و لش ریان  آت ش، ش هر مردگ ان را تص رفّ     / فرارسدچون روز / رویمیای سواری که به سوی نجران ترجمه: 

و ب ر  / ک ه دیگ ر ملاق ات و زی ارتی نخواه د ب ود      / به دوستان  این خبر را برس ان / و دیدار برای  دور گردد/ کوود

ج ا  از ای ن / و بگ و  ]و با خدا راز و نیاز کن / و بر ا لال این قلب بای ت/ من مقابل س وت قبر گریه کن کودکی

 جا رفتو از این/ آمد

 یخياّمهای . اندیشه1-1

ب یش از هم ه روش ن و م ورد اذع ان       آنن ه ، خیّ ام ز میان تمامی وجوه هوری و ف ری و ی ا اب  اد زن دگی    ا

ب ه س ر    خیّ ام ای ک ه  ش  ر در دوره »باش د.  می خیاّمف ری و بُ د اندیشگی گیری جهت، پژوهان استخیاّم

مگ ر در   ؛ت وان یاف ت  ش ری که گرایش به بیان انی  ی داش ته باش د م ی     ةودرت نمونبرد آفاقی است و بمی

 «ک ه بی انی ک املاً انی  ی دارد     خیّ ام ه ای  اواخ ر ای ن عه د در ب ض ی ش  رهای م   ود س  د و در رب اعی        

مووق ی و واق  ی    ةتجرب  ، از یک سوی، خیاّم(. در بررسی عواصر م ووی ش ر 324: 1331، یکدکوشیی ی)

خ اّّ ان  انی در براب ر ای ن      ةعا ی   ،دخالت دارد که برخاسته از ذهن اندیشمود اوس ت و از س وی دیگ ر   

 ةمیو  از ای ن دو ز  ک دام ه یچ امّ ا   .و دری  شاعر بر فوای ان ان و ن ابودی حی ات آدم ی    واق یّت جهان ه تی

بل  ه خی ال    ؛نبوده اس ت  خیاّم ةویژ، مرگ و هراس از آن ةزیرا اندیش ؛تازگی و لویی ندارند، م ووی ش ر

ه ا را در تص ویری خ اّ اب دیّت بخش د...      ان ان ةهم ةنیرومود اوست که توان ته است این اندیشه و عا ی

ای از عوا  ف و ت  ملّات ع الی    مجموعه، ای است که در آن سوی آنپرده، خیاّمتصویر در ش ر ، بوابراین

 (.  151و  23: همان) ذهن بشری نهیته است

اء اب ن  مشّ   ةب ر راه فل  ی  ، آفریوش و  ریئ م رفت اله ی  ةبه فل ی خیاّمنگرش  ،گونه که م لّ  استآن 

ای می اهی  متضّ اد و ناس از    سیوا رفته است که بر م رفت استدلالی و براهین عقلی استوار است. وجود پاره

ه ای متی اوتی در ردّ و قب ول او مو ر  ش ود. ش اید از ای ن        موجب شده است ک ه دی دگاه   خیاّماش ار  در

اختلافات عمیئ فِرَق شی ه با اهل سوّت و اش ریهّ و م تزل ه و نی ز برخورده ای داخل ی م ذاهب      »که  جهت

مرک  ز ، ادخص وّ در خراس  ان و اص یهان و بغ د   ب ؛ویژه ش  اف ی و حوی ی در تم ام ب  لاد اس لامی   ب   ؛ارب  ه 

هرگ اه س خن از   ، (. ع لاوه ب ر ای ن   13: 1363، ک  ایی ) «از م اول رای ج آن روزگ ار ب وده اس ت    ، خلافت

، لزوماً در لب اس ش  ر اراو ه ش ود     ایو هخاصهّ ، آفریوش باشد ةپینید ةدریافتن اسرار ح مت الهی و فل ی

ای  خیق ان آمی ز عص ر  س لجوقیان و     نباید ب  تر  نام  اعد و ش ر   ، بر ابهام و رازناکی کلام خواهد افزود. نیز

، ح ّ  ام س  لجوقی ةت  رس از م  رگ و رفت  ار وحش  یان  ح  الرا از نظ  ر دور داش  ت. ب  ه ه  ر   خیّ  امروزگ ار  

 اعت را  و نارض ایتی را در   ةکش انید و روحی    گراییدرونرا به انزوا و  خیاّماندیشمودان و فیل وفانی چون 
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ن  ش د. بوابرای   وشش ی از مج از و رم ز و اس ت اره بی ان م ی      اعتراضی که ناگزیر باید در پ ؛ها تشدید کردآن

 نباید باشد. ناکشگیتچودان غریب و  ،خیاّماعیات    رب اهی ردگی می پینیدگی و گ ت

ت که ب ه عو وان تجربیّ ا    خیاّمهای ف ری حاک  بر رباعیاّت های ف ری و فل یی و زمیوهترین بارقهمه  

ه ر  »و « ه ر زم انی  »دغدغ ه و ف  ر و خی ال    ، ه ا آنو همگی یا اغلب  اندمووقی و عا یی شاعر مور  شده

 :عبارتود از، نوع بشر نیز بوده است« م انی

 دمَ غنيمت شمردن .1-1-0

ه ای عم ر و کامی ابی از    گ رفتن از لحظ ه  به ره ، مان د چون روزگ ار ب ر ی ک ح ال ب اقی نم ی      ، خیاّماز نظر 

م ی و  روی آوردن ب ه  ، ک ام گ رفتن از عم ر ناپای دار     ةترین ش یو مواسب خردورزی است و ةنشان، روزگار

حاص ل  ا را ب ی  د اس ت و دنی    اامی   ا ن ن دنی   وشبختی در ای   ا و خ    از رسیدن به آرزوه خیاّماست.  م تی

از ، یاب د چون در حلِّ م ماّی رازناک آفریوش گزی ری نم ی  اماّ  ،ح یمی خردگراست ایو هو با  انگاردمی

 :  رباعی چوین نگرشی دارد(. نمونه 45مجموعاً در ) آویزدمی« می»گریزد و در دامن عقل می

 اب  ر آم  د و ب  از ب  ر س  ر  س  بزه گری   ت    

 ای  ن س  بزه ک  ه ام  روز تماش  اگهِ ماس  ت  
 

 بای   د زی    ت ب   ادة گلرن   گ نم   ی ب   ی 

 ت  ا س  بزة خ  اکِ م  ا تماش  اگهِ کی   ت!    
 

 (14: 1331، خیاّم) 

 اکو  ون ک  ه گ  ل س   ادتت پرب  ار اس  ت   

 ی غ دّار اس  ت م ی خ ور ک ه زمان  ه دش مو    
 

 ؟چ را بی  ار اس  ت  دس ت ت و ز ج ام  م  ی     

 دری    افتن  روز  چو    ین دش    وار اس    ت 
 

 (11: همان) 
 برخی    زم و ع    زم ب    ادة ن    اب ک    و    

 ای  ن عق  ل فض  ول پیش  ه را مش  تی مِ  ی     

 

 رن  گِ رُ   خ  ود ب  ه رن  گ عوّ  اب ک  و      

 در خ  واب ک  و  ک  هناب  ر روی زن    چو   
  

 (131: همان) 

 .(و... 31-21-24-13-16-5-3) رجوع شود به رباعیاّت ،نیز

 دچ ار ش   ت و تب اهی خواه د ش د      چون همه چیز بر گ ذر س یل ح واد     ،خیاّمدر نگاه دوراندیش 

س تیزی در ای ن   باش ی و غ    ای ج ز خ وش  پن چ اره  ،رباعی( 13جم اً  ...31-42-43-61-63-33-113)

بیو د و  ری و پیمان ه کش ی م ی   و حال را در میگ ا و توها راه دستیابی به این حنّ شواسدنمیعمر  ةپوج روز

گ  اری را در مقاب ل م  جد و    اده و ب   خ واری ورزد ک ه ش راب  د می بر درستی  این تصمی  ت کی جاآنتا 
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 21 جم  اً ) ...115-36-32-51-52-13-11-11-41) ده د ه ا ت رجیم م ی   آن نه د و حتّ ی ب ر   کُوشت م ی 

ه ای ای ن   ه ا و ل ذتّ  ز این مولب ک ه زیب ایی  تصویری نمادین و رمزآلود باشد ا ،. شاید این مقای ه(رباعی

 نگری ت. هاآنهای آن عال  خواهد بود؛ پن باید با دیدی میبت و میوویی به ای از خوشیجلوه ،عال 

 فصل گل و  َرفِ جویبار و ل ب  کش ت  

 نوش  ان ص  بو  پ  یش آر ق  د  ک  ه ب  اده 

 

  با یک دو سه اهل و ل بت ی حورسرش ت   

 آس  وده ز م   جدند و ف  ارغ ز کوش  ت   
 

 (41: همان) 

 ت  ا ک  ی غ    آن خ  ورم ک  ه دارم ی  ا ن  ه    

 پُ  ر ک  ن ق  د   ب  اده ک  ه م ل  وم  نی   ت   
 

  گ  ذارم ی  ا ن  ه  دل  یخ  وشوی  ن عم  ر ب  ه  

 ب   رآرم ی   ا ن   ه  فروب   رمک   این دم ک   ه 
 

 (161: همان) 

  گویود ک ان بهشت با ح ور خ وش اس ت   

 نق  د بگی  ر و دس  ت از آن ن   یه ب  دار ای  ن 
 

  گوی  که آب انگ ور خ وش اس ت   من می 

 ک وواز ده ل ش ویدن از دور خ وش اس ت     
 

 (43: همان) 

 ک  و  ه  ر س  ویی  نگ  اه م  ی  ک  هناچو  د

 صحرا چو بهشت است ز کوثر ک  گوی

 در ب   اغ روان اس    ت ز ک    وثر ج    ویی  

 روی   یبوش   ین ب   ه بهش   ت ب   ا بهش   تی   
 

 (131: همان) 

بیو د و در  سرنوش ت مرگب ار م ی    ةکه خود و یا ان ان م اصر را تیرخ ورد  جاآنالبیاتی نیز  عبدالوهاّب 

در »شواس د. در ش  ر   نم ی « م ی و پیمان ه  »گریزگاهی جز  ،آوردتاب نمی رحمی  زمانهبرابر سختگیری و بی

ج ا  پو دارد ک ه بای د غرب ت را ره ا کو د و ب ه آن       خویش می« سرنوشت ةمیخان»و ن را  ،«سرنوشت ةمیخان

 ع  لاوه ب  ر ایو   ه ب  ه   ،آن باش  د. ش   ر بی  اتی  ننی  ه    ،عم  رش را ت  ا دم  م  رگ  ةمان  دب  ازگردد و ب  اقی

 :و وی ه  پیدا کرده است ةجوب ،کودشمردن فرصت کوتاه ه تی سیارش میمغتو 

اتّ  یمّوت فّاس  الیّدیت یحَّ قّّد  / ایقّداس اا ّةفّ  / ألا قّدح البکّّاء/ یقب ّ  المّماء/ فرُّبَّ  ّا یشّاء/ الخمّر فّ  الإ ّاء
 (65: 1332بیاتی، ) لمدن الوما الت  یحکمها ایسقا  لا البووک/ سفیقا الواید ف  ساّتا ایخیر / الخماس
در / و ی ا ج ام گری ه را بو وش    / در زی ر آس مان میو ایی   / هر چه خواهی بو وش / شراب در ساغر است ... ترجمه:

ب ه  / او توه ا دوس تت در س یر پای انی    / ف روش بمی ری  خالی در زی ر پاه ای م ی   تا ایو ه با دست/ سرنوشت ةمی د

 . رانود...ها بر آن فرمان میبانکشهری که اعداد و ارقام و  ؛مورچگان استشهرهای 
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 پدیدة مرگ .1-1-1
و « م رگ »ب ه   ،ب یش از ه ر موض وعی    ،خیّ ام ه  تی اس ت. در رباعیّ ات     ةم مّ ای ناگش ود   ،مرگ و نی تی

ن در پ   ،چ ون پای ان زن دگی دنی ایی م رگ اس ت       ،فواپذیری مُلک ه تی پرداخته شده است و از نظر او

 11 جم  اً ) گ ذرد دنی ا ب ه ک ام خردمو دان نم ی      ،این جهانی نبای د اندیش ید. ب ه دیگ ر س خن      کارها و امور

 :نمونه رباعی(

 چون نی ت ز هرچه ه ت جز باد ب ه دس ت  
 انگ  ار ک  ه هرچ  ه ه   ت در ع  ال  نی   ت   

 

 چون ه ت به هرچه ه ت نقصان وش  ت 
 پو  دار ک  ه هرچ  ه نی   ت در ع  ال  ه   ت   

 

 (31 :1331، خیاّم) 

 از ج     رم  گِ    ل  س    یاه ت    ا اوج زُح     ل  

ی     ل   بگش    ادم بو    دهای مش     ل ب    ه حِ

 

 ک   ردم هم   ه مش    لات گیت   ی را ح   ل     

 ه  ر بو  د گش  اده ش  د ب  ه ج  ز بو  دِ اج  ل      
 

 (121: همان) 

 .(...124-113-113-33-64-13-32) چوین رجوع شود به رباعیاّته 

 ،«حاکمیّ ت م رگ ب ر مُل ک ه  تی     » ةشاندی ،ش ر بیاتی که مورد بحث این مقاله است نیز ةدر مجموع 

ت  رار   .ش ود ب ه   ور ج دّی مو ر  م ی      ،حتّ ی خ دایان   ؛ب رای همگ ان   ،ایبه عووان یک الگوی اسووره

ت کی دی اس ت ب ر    « ی  تی  ولای  تی   الّ ذی » ةدر مجموع   ،«جز خدا غالب و پیروز نی ت کنهیچ»عبارت 

ول ی م ن او را همن ون ت و      ؛رد عایش ه مُ   »ارت ایمان و باور قلبی شاعر ن بت به فواپذیری عال  وجود. عب  

و از قب ر   - ش ود ف ردا نیش ابور سرس بز م ی     - خواس تی  ک ه  ناه ر زم    -پن بب ار ای اب ر  » ش ر و یا « بیو می

پ ن از م رگ و نی  تی     ،عایش ه و نیش ابور   ةبه رس تاخیز و تولّ د دوب ار   « گرددبازمیمهجورش به سوی من 

 اشاره دارد.

نگ اهی میب ت ب ه ای ن      ،در ش ر بیاتی این اس ت ک ه در اغل ب م وارد    « مرگ» میهوم ةدیگر دربار ةن ت 

م یلاً وقت ی    ؛دان د ض روری م ی   ،ادانی ه خوش بختی و آرام ش و آب     دن ب رای رسی پدیده دارد. مرگ را ب

 :  گویدمی

  رالشااب المقهو لایغما لاجهها البّیدف یحرق  یمایوس لاإ دلر  شراس  ف
 اش را بشوید.مقهور  احمقانه ةرنگ پرید ةو چهر - شابور را ب وزاندکه نی -ای ف ن شرارهترجمه: 

نیش ابور اس ت؛ ک اری اس ت ک ه       ةهمان زدودن رنگ فقر و غصهّ و درد از چهر ،عراق() مرگِ نیشابور 

 کو د. در ش  ر  میهومی نم ادین پی دا م ی   « مرگ» ،بخشد و از این حیثبه نیشابور عزتّ و آبروی دوباره می
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ان  ان   ةو ب ر دیواره ای آن بش ارت دهو د     -باب ل زن ده نش د    »: گوی د ج ا ک ه م ی   آن« ر عایش ه نوشته بر قب  »

 .ش ود نی ز میه ومی مش ابه دی ده م ی      ،«و گواه ان اهل ش را نشَُ  ت    -توفان آن را ویران ن  رد   -برنخاست 

ه الی   است ک ه ش اعر دوس ت دارد اتیّ اق بییت د ت ا  ل   و ف  اد و گواه ان  ا         « مرگ»م ادل  همان « توفان»

نم ادِ رس تاخیز   « توف ان » ،ای بیاب د. در حقیق ت  عراق( را ب ا خ ود بب رد و س رزمیوش حی ات دوب اره      ) «بابل»

 ،ب ه عو وان  ی ک فرایو د تغیی ر و تح ولّ و بازس ازی       « م رگ »از ک اربرد   گون ه ای ن  ،تردیددوباره است. بی

 بحث از بیاتی دارد. مورد ش ربیشترین کاربرد را در دو دفتر 

گوی د  س خن م ی  « ایزخ  کهوه»به عووان « مرگ» شاعر از ،از این مجموعه« عّّ  غّ   ة  صّوس » ةدر قو  

 ی ادآور توان د  م ی  ،خیّ ام س و ب ا   در بیانی رمزآلود و ه    ،جم ی بشر جای دارد. از یک موظر ةکه در خا ر

ه ا و  رن ج  بی انگر  ،ان دازی دیگ ر  و در چش    به عووان نگرانی و درد کهو ه و همیش گی بش ر باش د     ،«مرگ»

ای مردم سرزمیوش خواهد بود. هور  بیاتی در همین اس ت ک ه ی ک ب اور اس ووره      هایها و آوارگیسختی

 خیّ ام  ةدر م واردی ب ه ش یو    ،ک افی گرفت ه اس ت. بی اتی     ةقدی  را به زمان خویش آورده است و از آن بهر

« ایقّداس ةفّ  اا ّ»و نی ز در ش  ر   « الم ّوت» ةرا مشخصّ اً در قو     هاآنکود. این قرابت ف ری می گیرینتیجه

 م اه در ت اری ی   ةکرد. شاعر در غربت میان مرگ و زندگی گرفتار است؛ همن ون چه ر   اسح اتوان می

ب ه کورس وی فانوس  ی در دل     ،م اه ک ور در دل م اهی( اس ت و چ ون خورش یدی نی   ت ک ه ب ر او بتاب د         )

راهِ گری زی   چراک ه  ؛کو د نوش تی راض ی م ی   سیاهی امید ب ته است. او خویشتن را به پ ذیرفتن  چو ین سر  

پو دارد و در براب ر  ش  ارچی سرنوش ت و روزگ اری ک ه       م ی « خیّ ام »خ ود را   ،ن دارد. بی اتی در ای ن ش  ر    

ج ام  ان دوه و    سرکش یدن ای ج ز  چ اره  ،مرکبش را زین کرده است تا هم ه را در قی د خ ود گرفت ار کو د     

دان د و در نظ ر    و وانش همیش گی م ی  ا بر سر  خود و ه ی ی و مرگ راندوه و تار ةبیود. او سایاشک نمی

های دیگر باش د. اوض اع کو ونی ممل  تش     ای و بامدادی از راه نخواهد رسید تا موتظر  شباو دیگر سپیده

نخل  تانی از ش ادی و   راوت و     ،ب ا آب  دجل ه   ،داند که در زی ر  ن ور  س تارگان   را متیاوت با روزگاری می

بی اتی در ای  ن   ةم ورد اس  تیاد  ادبیّ ات ب  ه  شواس انه روانکاش تود. در ی ک نگ  اه   م  یت ازگی در دل  زن دگی   

همگ ی ناش ی از    ،ان د های عصبی که فریاد ان دوه ش اعر را ب رآورده   شاید بتوان گیت این کوبش ،مجموعه

ش اعر چ ون پ ی ب رده اس ت ک ه دیگ ر چش مش ب ه           ،ترس و وحشتی اس ت ک ه از م رگ دارد. در واق      

از  ،و گوش ش آهو گ دلو واز زن دگی را نخواه د ش وید       ش ود نم ی و دیارش روشن  بازگشت آرامش شهر

پیند؛ گاه از پذیرفتن ناک امی ن اگزیر اس ت و گ اه از تص ورّ  چو ین س رانجام اس یواکی در         درد به خود می
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 ،وا ه ا پ یش از  از همان آبشخوری نوشیده است ک ه ق رن   ،توان پذیرفت که دیدگاه ف ری بیاتیگریز. می

س یراب نم وده اس ت.     ،ناپ ذیر اجتوابگریزان و ناراضی در برابر  مرگِ ، ای م تر را به عووان چهره خیاّم

 کوو د. و پیال ه م ی   م ی دع وت ب ه می  ده و     ،م رگ  گ زای ج ان هر دو به عووان توها راه مقابله ب ا وحش ت   

ت لّم ات   ةب ر هم    ،  اهری باش ی  ناب لبریز است تا با خ وش  ةاز باد ،به د ور درآورده است خیاّمای که پیاله

اش  ی ک  ه در   ؛سرش ار از اش  ک و ان دوه اس ت    ،ج ام  بی اتی  امّ  ا  ؛اش س رپوش بگ ذارد  روح ی و ف  ری  

ت وان از واژگ ان و ترکیب ات    کو د. ای ن تص ویر را م ی    رهای ش نم ی  آوارگی خودش و ویرانی  سرزمیوش

آه ویی ک ه   » ؛و تابش ی ن دارد  « ماه که در دل  ماهی ناپدید شده اس ت »: ای ش رش دریافترمزی و اسووره

دم ی را  دیگ ر خروس ی نی  ت ک ه  ل وع س پیده      «. »های ش اری در گریز اس ت در هوگام غروب از سگ

تق دیر و سرنوش ت محت وم و     ةتیرخ ورد »ش اعر  «. میردپیش از روشوی  فجر می ،امشب» چراکه« نوید دهد

ب ا  «. دیگ ر بازگش تی ن دارد    ،ش ود م ی شبی که از عم ر س پری   »و « مرگبار خویش است و راهِ فراری ندارد

 :توان این ویژگی ش ر بیاتی را حن کردبهتر می« الموت»هایی از ش ر ق مت ةذکر ترجم

لباسِ شب بهه نهک دهرده و     -ريش گذاشته است  با برگ زرد رنگ و رموز و اسرار، - روباه پير،» 

و گوسهنناان و   - دردبکهار  مهب  اي را در ههر شهبب بهادره    -دردن نههاده اسهت    دستارِ پنهان بر سر،

و از  - دنها به عاشهاان خيانهت مهب    -نوشا. هاي ايک پيرزن شير مبو از پستان -خورد دوددان را مب

و ههر   - دنها ده بخواهها خهوار و يليهي مهب    را هر آن دس  -خناد... اعماق درون با دبر و غرور مب

زادگهان را در  و پهري  - دهرد خيانهت مهب   د و قربهانب ههر دو  و به جه ا  -دس را ده بخواها عزيز ... 

 و  -بهر گرهرد خانهه يرخيها      -روبهاه پيهر مسهت از اينگها گذشهت        -ربهود  مهب  شگنتشانقصرهاي 

 «.رفتناها و دوددان روستا در پب او مبعگوزه
ب  یاری   ادبیّ ات اس ت. روب اه در فرهو گ و    « م رگ »هم ان  « روباه پیر»شاید بتوان گیت  ،در یک نگاه

ه ای  ص دایی و س  وت از ویژگ ی   گی رد. ب ی  است که در س وت انجام م ی « م ر و نیرنگی»اد نم ،از ملل

ه ر  »دیرس الی و   ةب ا م رگ تواس ب دارد و نش ان     ،ک ه ب ا آن هم راه ش ده    « پی ر »ص یتِ   و نیز ه ت« مرگ»

آن است. ریش گذاشته تا خود را پوهان کو د و پیوس ته در کم ین آدمی ان اس ت و ه ر ش ب ج ان         « زمانی 

ب ازد؛  عش ئ و دوس تی نم ی    ن ردِ  ک ن هیچکود و با رح  نمی کنهیچبه  ؛ربایدز فرزندان آدم را میی ی ا

ب رد؛ ه   کودک ان    زادگ ان. هم ه را ب ا خ ود م ی     نه با جلاّد و نه با قربانی. نه با پیرزن و نه با کودک ان و پ ری  
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ب،  یاری از  ،ن قو  ه ش   ر  ی  و... . در ا ف را حری   ک ار کهن  های  ه  ر عج وزه  و ه   روس  تایی را دلس اده 

 توان حن کرد.های مرگ در مههوم رایج آن را میویژگی

بلی ه   ؛مرگ خرگ وش ترس یده بیه وده نی، ت     .گویداز مرگ و حیات سخن می« (5)ةطریّد» ةدر قصید

 ؛ب ه م ن ای ن ابود ش دن او نی، ت      ،مرگ ی ک ان، ان انقلاب ی     ورهمینو  یک زندگی جدید است ةممقدّ

 :برای حیاتی نو است ایمهبلیه مقدّ

ّّ  ای لاسا / یمّوت یحَّ قّد  الصّیا / لاایس ّب المّذعوس َُ / لوسکّا یجّر  لااقیّا  لّم ّوتا فاّ  المّی  ا / ُ خضِّّبا  یاد  ا أ ا  ّ  کاّّ 
 اییّّا  فّّ  هّذ  / خی ّا یّا  شّها ُ  المّّی  اف/ لا هّذ  المجّجون لا ایصّّی ا ا / أهّّذ  ام  ا / .../ ی وّّب حُ الج ّ     / الصَّّیدا ی جّری

 (97-97: 2791)ییای ف 
لورکا ای، تاده اس ت   / کندها را رنگین میو از خونش گل/ میرداد میهای صیّزیر گام/ خرگوش ترسیدهترجمه: 

/ کنن د د پ ارس م ی  که برای جلاّ/ نداپیش رویش سگان شیاری در حرکت/ تا مرگ را در حیات به دست آورد

 گواه زاده شدن ه،تند؟/ وزگارها در این رها و دستبندو این زندان/ ! آیا این دردهاخیّام

 تردید و ابهام در فلسفة آفرینش .1-1-9
 «اندیش ی و ص داقت علم ی اس ت    ژرف مبتنی بر ق وتّ اندیش ة  »ام خلقت که نظ ةدربار خیاّمدیدگاه فل،هی 

تردی د و   دچ ار « آخ رت »و « یش رع  ام ور »ای از م، اول از قبی ل   ( او را ن،بت به پاره223: 1351، خاتمی)

بهش ت و دوز  و وج ود    خیّ ام (. رب اعی  26 جم  اً ) ...-35-33-34-23-21-13-11) ه اس ت حیرت نمود

( چن  ین 163-31-34-33-52-65-43-43) دان  دقاب ل اعتم  اد م ی   دنی ای دیگ  ر را ام ری ن  ام لوم و غی  ر  

آدم ی را ب ه مراقب ت از     ،در حقیق ت امّ ا   ،شگهتی اس ت  ةمغایر با شرع اسلام و مای نگرشی اگرچه به  اهر

(. در 131) عم لاً بهش ت و دوز  در هم ین دنیاس ت     ،خیّ ام انگی زد. در نظ ر   ات زودگ ذر عم ر برم ی   لحظ  

ب ا نگ اهی    ن     ،و ب ه بهش ت و دوز    رستاخیز و دنی ای ب اقی ایم ان ن دارد     لةم، گویی به  ،های زیرنمونه

 :نگردآلود و آمیخته با تردید می

 هرچن  د ک  ه رن  گ و ب  وی زیباس  ت م  را 

 خان  ة خ  اک ربم ل  وم نش  د ک  ه در      

 

 چ ون لال  ه ر  و چ  و س  رو بالاس  ت م  را   

 نقّ    اش ازل به    ر چ    ه آراس    ت م    را 

 

 (11: 1331، خیاّم) 

 اف، وس ک  ه س  رمایه ز ک  ف بی  رون ش  د  

 پرس ر از اوی  ک ه  ناکن نام د از آن جه   
 

 وز دس ت اج  ل ب،  ی جگره  ا خ  ون ش  د   

 ک   احوال م،   افران ع   الر چ   ون ش   د   
 

 (65: همان) 
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ان ار ی ا تردی د بی اتی     ةروحی ةای مشخّص که بازگوکوودنمونه ،بیاتیمورد بحث از  ش ری دفتردر دو 

مور  نشده اس ت. ش اید از ای ن جه ت ک ه ب ا        ،و چون و چرا در برابر مشیّت الهی باشد آفریوش ةدر فل ی

قی ام و س ازندگی و مقاوم ت در براب ر      ةایج اد انگی ز   چراکه ؛محتوای کلیّ ش ر او سازگاری نداشته است

ه دف اص لی و رس الت ش اعر      ،های تب ید و فشارها و بیدادهای دشموان به سرزمیوش عراقرنج و ش وجه

ب ه س  وت    ،توان د در چو ین ش رایوی   است که در این دو اثر نمود پیدا کرده است. پیداست که شاعر نمی

ش اعر  اح اس ات و و ی     -پیشتر ه   آم د    کهناچو –و ت لی  در برابر سرنوشت فراخواندَ. در اش ار بیاتی 

 اس ت و در پوشش  ی از نق اب و رم ز و نم اد مو  ر       درآمیخت ه ب ا عوص  ر اس ووره    ،و رن گِ اعتراض اتِ او  

اعتراض ات و انتق ادات    ةمای  ت ا ح دودی از وض و   و روش وی آن کاس ته اس ت. درون       شود و این ام ر می

و زب ونی در براب ر    از سُ  تی  ،تماماً رنگ ملیّ و میهو ی دارد و ب ه دو ص ورت م  تقی  و غیرم  تقی       ،بیاتی

دعوت ب ه بازگردان دن روزه ای خوش ی و سرس بزی و   راوت گذش ته         ،نالد. همه جای ش ر اوبیگانه می

دگی را ت  رار   زان اس ت. زن    از شرای  موجود بی زار و گری    ،بیاتی ،زند. در رباعی  زیربه میهوش موج می

 :ف اد و تباهی است ةمای ،ن و ای تاراضی شدن به وض یّتی ساک ،پودارد. از نظر  اوها میبیهودگی

بای  تی م و ی را    -بای تی باد را قبضه کو ی  و   روف زردِ م  ی را بنرخ انی       -بای تی انتخاب کوی » •

: 1332 بی اتی، ) «.خودکش ی اس ت   زندگی در این م دار  ب  ته،   چراکه -ی زندگی بیابی  هادر پشتِ عبث

36) 

 :خواندیفراموزی( را به تلاش و امید به یافتن حیات دوباره عراق امر) بابل ،و در پایان دفتر دومّ 

 لا الیاس  المجهول  ت   شقف قو   لراَّ البرق قو   لا غط   عری  هذا الجمد الذایاا یایزهاسف یایا یا  دیو  ایشراسف
 (131: همان) یبذس ف  یطوا یذس   فتحمّیت

و  - برخی ز ش اید ب رق    -ه ا بپوش ان   ج د پژمرده را با گ ل برخیز و برهوگی این  -ای بابل ای شهر اشرار ترجمه: 

  ای در دل تو ب ارد و تو باردار گردی.دانه -سوار مجهول از دمشئ

 :و امیدواری سخن رانده است یویبخوشبارها با  ،عایشه نیز ةحیات دوبار ةدربار

 «خواهد شدای کوچک برانگیخته در قالب  پروانه] -های درخت خرماعایشه در زیر برگ» •

 «قضا و قدر» لةأمس .1-1-1
ت  لی   : گوی د م ی  مش رب فل  یی  اوس ت    با ت یه ب ر موو ئ و اس تدلالی ک ه خ اِّّ      ،در چود مورد خیاّم

(. او در 135-136-133-112-53-54-51-36-61) سرنوشت باش ک ه هم ه چی ز از پ یش م ل وم اس ت      

گذاش تن در براب ر پیش  امدهای    دس ت  چ ون و چ را و دس  ت روی  ب ی آش  ارا از ت   لی    ،ای ن نُ ه رب اعی   
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تی  یرهای دیو ی م و ا     بیو ی و در پوشش ی از  گوید و اگ ر ای ن اش  ار هم راه ب ا خ وش      روزگار سخن می

مواف اتی   ،آم ده اس ت  « رزق م ل وم »ی ا  « رزق مق  وم »با ت ابیری که در قرآن ک ری  نی ز ب ه عو وان      ،شوند

و  هرگ ز ب ه م و ای ک اهلی     ،ب ه سرنوش ت م ل وم   چوین باورداشتی ن بت  ندارند. در این صورت است که

 :های فردی و اجتماعی نخواهد بود. نمونهولیّتئشانه خالی کردن از زیر بار م 

 م  ن رانو  د  ب  یب  ر م  ن قل     قض  ا چ  و     

 م ن و ت و  ب ی  من و امروز چ و دی، بیدی 
 

 دانو  دپ ن نی  ک و ب دش ز م  ن چ را م  ی    

 ؟ت  ب  ه داور خوانو  د ف  ردا ب  ه چ  ه حجّ     
 

 (36: 1331، خیاّم) 

 آرن     د ی      یّ و دیگ     ری بربایو     د  

 م   ا را ز قض   ا ج   ز ای   ن ق   در نومایو   د  

 

 نگش    ایودراز هم    ی ک    ی ه    یچب   ر   

 پیمایو    دم    ی پیمان    ة عم    ر ماس    ت،

 

 (64: همان) 

 ش  ر زی ر از   ةت وان دی د. در نمون    هایی از این برداشت را در اش ار مورد بررسی از بی اتی نی ز م ی   گونه

در عین ح ال ک ه موتظ ر رس تاخیز اس ت و دع وت ب ه بازس ازی بو ای           ،«بابل = بازگشت از  ت یایا ةالرو »

 :گویدکود و میعراق و زندگی می ةویران شد

لاأ تظّری  ّع / لایّ ّّ  شّیا  هّذا ایسّد الجّریح/ إ ّهّ  الجّراس قّو  ف/ فیّا عشّتاس یوتظّر البرّثف/ یایّا یحَّ قّد  الُّ ّان
 (33: 1332 بیاتی،) الذئاَ لا  واح الریح

و / ه ا را پ رکن  رخیز و ک وزه  ب  / ار! ای عشت   پن/ ر است اخی در انتظار رست/ های زمانابل در زیر قدمبترجمه: 

 های باد موتظر باشها و زوزهگرگو با / های این شیر زخمی را آبی بووشانلب

ل   و  ع راق( را ت ا همیش ه مح  وم      ) چون باب ل  ،میلاً در ش ر زیر ؛جبری دارد ةاندیش ،اماّ در مواردی نیز

 :از موقاد شدن در برابر سرنوشت م لوم نیز سخن به میان آورده است ،بیودتاری ی شب می

 - کش ود. ه ای آن زوزه م ی  ه ا ب ر خراب ه   گرگ - شب و تاری ی است ةبابل تا ابد زیر خیم ای ستاره!» •

دس ت بری ده    چو ان ب ر دی وار،   ه    ولی عشتار، - فرورفته و محزون او را ... یهاچش کود خاک پُر می

 ةه ای ف  رده ب ر چه ر    ها و س وگی ب زرگ در ویران ه   و س وت و علف -نش ته  است و خاک بر چهره

 «آه پشت آه! - گشت بازنخواهدتموز هرگز به زندگی  - اویود!...

 خياّم (3). نقاب1-9

 ب ه ص ورت حیوان ات ی ا اش خاّ ک ه ش  ل       است آلتی  و پرده ،به م وی حجاب در لغت ،«نقاب»یا « قوّا »

اختراع ی و ج ل ی    «م ن  » ،نق اب  ادبیّ ات، حقیقی صورت خود را بدان وس یله مخی ی س ازند. در اص ولا      
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ی است که نوی  وده و ش اعر خل ئ    شخصیّت ،گویوده این شودمیاز دیدگاه او نقل  ،است که داستان و ش ر

 (.433: 1331 ،سیما داد) دیدِ او به جهان ش ر و داستان وارد کود ةکود تا خوانوده را از زاویمی

 «قوّا »از ت وی ک   ،و و انش ه   و  بیان اح اسات خویش ن بت به م یهن  به موظور ،البیاتی عبدالوهاّب 

ت اریخی   ،ایی اس ووره شخص یّت در حقیق ت   «قوّا » جوید.ی خاّ بهره میشخصیّتم ان یا  ی وی نقاب(،)

ه ای خ ویش   ه ا و اندیش ه  بتوان د آرم ان  کود تا بهتر و یا تخیّلی است که بیاتی خود را در پن  او پوهان می

ب ه عو  وان   ،«نیش ابور »و « عایش  ه» ،«خیّ ام »حض ور  ب ه   ،را از زب ان او ب ه دیگ ران موتق  ل کو د. در ای ن مقال  ه     

م ورد   ه ای شخص یّت در کو ار دیگ ر    هایی ان انی و غیران  انی ک ه بی اتی در ای ن دو مجموع ه،     شخصیّت

ش ود. بی اتی گ ویی    هایش را در پرده بازگو کود اش اره م ی  کمک گرفته است تا حرف هاآناز  ،اشعلاقه

 و ب رای ایو   ه عش  ئ و   ب  رداو در نیش  ابور ب  ه س ر م  ی  مانو د دان  د و ی در عص  ر حاض ر م  ی خیّ  امخ ود را  

 «عایش ه »ب ه   خیّ ام و عش ئ  « نیش ابور »از  ،باشداش به عراق و سرزمین عرب را در لیاّفه مور  کرده شییتگی

ه ای ت اریخی   شخص یّت گرفتن از نام کمک ی وی نقاب(،) «قاوّا »استیاده از الگوی  .آوردسخن به میان می

 ایو  ه اغراض ی باش د. از جمل ه     نتیج ة توان د در  عملاً می ،برای بیان دردهایی که در دل دارد ،ایو اسووره

 اس ی و چ ون از نظ ر سی   انقلابی است که نیمی از عمرش را در تب ی د ب ه س ر ب رده اس ت      ةیک چهر ،شاعر

آش  ارا انتق اد کو د.     ت ا گ ذارد  نمی لهم  این  .لازم است در زبان ش رش محتا انه عمل کود ،امویّت ندارد

از ت وی ک نق اب اس تیاده ک رده      ،و در ب امدی بالا های متووعّشخصیّتاز  ،در این دو دفتر ش رش ،بیاتی

 :شوداست. چود نمونه به اختصار ذکر می

. م ن  اختراع ی    (11)(لّةالطیو ) (63: 1332بی اتی،  ) «جهوّ   نیشابور به دنی ا آم دم   در» لالدت ف  جحی   یمایوس: •

از  را در زیر حج اب  ن ام  نیش ابور مخی ی ک رده اس ت و در واق  ،        عراق سرزمیوش است و« خیاّم» بیاتی،

 گوید.سخن می خیاّمزبان 

یّا فّوق الّ  ) (66: هم ان ) «ور راندن د ب ر نیش اب   ،ج ا نی  اجوگجوی ان از   ةهم  » :کا الغُّا   ت هوا  ر لاا یویمّایوس •
 نقابی است بر صورت عراق. . نیشابور،(11)( یمایوس

 .(12)(ایقداس ةف  اا ) (63: همان) آتش زرتشتیان خاموش گشت : اس المجو  إ طیتت •

 (63: هم ان ) گری ز ن داری   ی ب رای و دیگر راه   یارخوردهیت! تو خیاّمای  :خی ّا أصایا المه  ف   یرَّ یّا  •

 (.ایقداس ا ةاف  )

 .(13)(الموی    یوا ون) (31: همان) تو بزرگ شدی خیاّم،ای  :خی ا کبرت  یا  •
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یّتی   الّ ذی) (33: هم ان ) بی و  چون تو میولی من او را ه  ؛عایشه مرد :عائش   ایَ لالکو ّ  أساهّا  مّمّا أساک •
 .(14)(یتی  لا 

ک ه   -   کودک ان م لّ   - فری اد ب رآورد  « نا  ه غر»یم وت در   یمّوتُ: لوسکّاف  رّ  الصبیانف لاصاح ف  غر اط ف •
 .(11)(الموت ف  غر اط ) (144: همان) میردمی« لورکا»

 در شکل و قالب شعر ،خياّمچگونگی تأثيرپذیری بياتی از  .7

ه ایی  ابه ام  ،آیا رباعی از فارسی ب ه عرب ی راه یافت ه و ی ا ب ال  ن      ایو هموش  پیدایش قالب رباعی و  ةدربار

ب ه ادب   ،گ و  ِ ش اعران  ایران ی ت ازی   توسّ   ،هج ری  4و  3رب اعی   یِّ ق رون     ،احتمال زیاد وجود دارد. به

ه ایی ه  تود ک ه در فارس ی     (. رباعی و دوبیتی از نخ تین قالب3: 1353، نیامح وی) عربی وارد شده است

 ة. مقای   (213: 1333، ک دکوی ش یی ی ) نی  تود  گون ه نی  ادر عرب ی   آن  ه حال ؛ کوودب یار موفئّ جلوه می

و  اس ت ( چه ار مص راع  ) دو بی ت  خیّ ام ده د ک ه ه ر رب اعی     البیاتی نشان م ی  عبدالوهاّبو  خیاّمرباعیاّت 

( و غالب اً از ن  وع رب  اعی   233: 1331، س  یما داد) ش ود م و ی رب  اعی م م ولاً در مص  راع آخ ر ت می  ل م  ی    

ه ا متی اوت اس ت.    دیگ ر مص راع  م از در مصراع سوّ ،اغلب ،ه تود که وزن واحد دارند ولی قافیه« خصیّ»

وزن  24ت ا   ش ود و زحاف ات آن  بار( حاص ل م ی   6) است که با ت رار میاعیلن« ه زجَ»همان بحر  هاآنوزن 

از  ،خیّ ام ب ه ش  لی تقلی دی از رباعی ات      آن  ه ب ا   ،رباعیات بیاتیاماّ  (11: 1353، نیامح وی) کودایجاد می

 رب اعی دفت ر   3مشخصّ ی دارن د. از    ةو ن ه قافی    ه وزن واح د ول ی ن    ؛ان د چهار ق مت جداگانه تش یل شده

 م وی است. ةکوودمصراع آخر ت میل ،خیاّممانود رباعیاّت  ؛توها در دو رباعی ،اولّ

 :خیاّمرباعی از  ةنمون
 هر سبزه که ب ر کو ار ج ویی رُس ته اس ت     
 پ  ا ب  ر س  ر  س  بزه ت  ا ب  ه خ  واری نوه  ی     

 

 خ  ویی رُس  ته اس  تگ  ویی ز ل  ب  فرش  ته 
 روی ی رُس ته اس ت   هسبزه ز خاک لالکان 

 

 (13: 1331، خیاّم) 
 مرغ   ی دی   دم نش    ته ب   ر ب   ارة     وس  
 با کلّ ه هم ی گی ت ک ه اف  وس اف  وس      

 

 در پ    یش نه    اده کلّ    ة کی     اووس      
 ه ا و کج  ا نال  ة ک  وس ک و بان  گ ج  رس 

 

 (121: همان) 

 رباعی از بياتی ةنمون
رو  لا ساء عبث الحیا / /س  ا  صیاسُ د لاِّ  ا ن   قبُ الر یح لا ا ن/ / یُدَّ ا ن   ختاس د الم  داس المُغّ ق // ا ن   جا ف الر یش ف  هذا الم 

/ /باید ب اد را قبض ه کو ی  و   روف زردِ م  ی را بنرخ انی       / /باید انتخاب کوی ) (36: 1332 بیاتی،) .اا ت حاس

 خودکشی است.( ، تهکه زندگی در این مدار  بچرا/ /ی زندگی بیابی هاتِ عبثباید م وی را در پش
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 نتيجه
 ت  اری ی و م  رگ را ب  ر س ر  خ ود و       ،دوه ان   ة ه سای   م تر  و دادخواه اس ت ک    ،بیاتی شاعری آواره

ه ا پ یش از   از همان آبشخوری نوشیده اس ت ک ه ق رن    ،داند. دیدگاه ف ری بیاتیو وانش همیشگی میه 

س یراب نم وده    ،ناپ ذیر اجتو اب در براب ر  م رگِ   گریزان و ناراض ی  ، ای م تر را به عووان چهره خیاّم ،او

کوو د  م ی دع وت  و پیال ه   م ی به می ده و  ،مرگ گزایجاناست. هر دو به عووان توها راه مقابله با وحشت 

 خیّ ام ای ک ه  پیال ه  ایو  ه ج ز   ؛پوداردی در روزگار م اصر میخیاّمو چه ب ا به همین دلیل باشد که خود را 

سرش ار از اش ک و ان دوه اس ت. بی اتی       ،ج ام  بی اتی  امّ ا   ؛ن اب لبری ز اس ت    ةز ب اد ا ،به د ور درآورده است

اف  وس و دری   ب ر فو ای      و( مرگ) خاّّ ان انی در برابر این واق یّت جهان ه تی ةاز عا ی ،خیاّمهمانود 

 ،اب وال لا  ،ا  ه غرن ،لورک ا  ،عایش ه و نیش ابور   ،خیّ ام : ه ای آورد. او با استیاده از نامها سخن به میان میان ان

ه ای خ ود   برای بی ان دی دگاه   ،«نقاب قواع=»نمادین و ت ویک  ،ایاسووره: هایبه شیوه بابل و... ،اورفئوس

 ای جان  اه و  ان دوهی عمی ئ و غصّ ه    در ش  ر بی اتی   ،کوشیده است. از نظ ر عا ی ه و تص ویرهای ش  ری    

ای ویرانی و آش وبی اس ت ک ه س رزمیوش را     ت سّف بر: زند که از دو وجه قابل ت بیر استانتها موج میبی

 ةن وا ب ا هم    از ای ن رو بی اتی ه      .س رانجامی دنی ا  همیشگی نوع بشر در ب ی  فراگرفته است و بغض  گلوگیر 

 پردازد.زند و به آن میاین درد مشترک را فریاد می ،ران و اندیشمودان بزرگ جهانمتی ّ
 

 هانوشتپی
 ملاو ه و شیا ین (1)

 ةأیاسیق  هشم( 2)

 المجد للأطیال لاالُّیتون (3)

 لي  الا  اکمَإ الرسالة (4)

 اشراس في المویي (1)

 عشرلان قصید   ت یرلیت (6)

 سرنوشت دةدر می ( 3)

 تب یدی (5)

(3) Persona، قواع 

 ( کودکی11)

 ابورشب بر فراز  نیش (11)

 سرنوشتمیخانة  در (12)
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 يشرر البیای يف خی ا ال
 1«الحیاة يالموت ف»لا  «یتی  لا  يیتی ذیال  » ي یوا    ي ساسة ف

 2ي حمو  ایدس 
 جامعة یاستوج ،آدابهاغة العربیة ت الل   في قسامسااعد المستاا  الأ

 3یّدان ي حمو  امید
 غة الفارستیة تآدابهافرع الل  في طالب الدکاورا 

 4شیوا  تحد
  غة الفارستیة تآدابهافرع الل  في الدکاورا  ةطالب

 صالمّخ  
یردة  علیری دییروالل للشیراعر  ر رة فیری عیرعر عبیردالوهاب البییراياستة بأن تدرس حضور الخیام کإحدی المفیراهیم الما یرر تساعی هذه الد   مؤک 

تصیرف ، ثالییرا آرا ه تشایروا ی ثلاثیرة شعیر ا ؛ شت ذ  کیرر اویر  ت الذینِ ی ثر حضوره فیهما. تلافیر  هیرذه الدراستیرة  لیری حضیرور الخییرام فیر
آایرر میرن تیرأث ر  بعد هذا کل   تاطر ق هذه الورقة البحثییرة  لیری بدعیردعر العربی المعاصر. ت ی الش  القناع الذی یعد  من الاقنیا  الحدیثة ف

 ما هو  ذ  لشاد رباعیا  علی الطریقة الخیامیة المألوفة.البیاتی بالخیام ت 
میزا  جدیدة تیجعل   یعطی الخیام  ععره کاوشمِ للشاعر ت  قد شترد حیاة الخیام تعخصیا  تشف اره في البیاي   بأن  يیدرک القار 

القصیرادد ال ثیروة هیرو  میرا ج الشیرعریة بیرأن  الخییرام فيشاوا فقد الاه  الدراستیرة میرع  کیرر الن  طورة تملک جمیع اصا  عاعر ثوری ت شست
 بغداد الشاعر حق ا. ير کمدینة فاضلة للشاعر العراقی هلیساابو ت  لفس البیاي

لیّی ةالکّمات    ی ة، القناع.، الآرا  الخیامالخیام، البیاي: الد 
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